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  هيفق تيولا ياسيس هاي ژهيكارو
  16/12/1390تاريخ تأييد:     14/9/1390تاريخ دريافت: 

  *ابوالحسن حسني   ______________________________________________  

  چكيده
اسـت كـه در    ياله ـ تياصل ولا هيبر پا يعيش ياسيس شهيدر اند ياسينظام س

 ني ـاست و بر ا افتهي يتجل ،تيپارسا و باكفا هانيامامان و فقامبران، يپ تيولا
ــاي ژهياســاس، از كــارو ــه م ياســيس ه ــآن ســخن ب ــي اني ــآ م ــي .دي ــوان م  ت

كـرد. از   عـه مطال شناختي جامعه يرا از منظر هيفق تيولا ياسيس هاي ژهيكارو
را بـه   ياس ـيو مسـائل س  هـا  دهي ـبـه پد  هيفق تيولا كرديرو توان مي منظر،اين 

 ياس ـيس يهـا  ژهيكارو توان مي ن،يكرد. همچن يآن بررس هاي ژهيعنوان كارو
 هيفق تيولا كرديمنظر، رو نيمطالعه كرد. از ا يفقه يرا از منظر هيفق تيولا

 ني ـآن بـه شـمار خواهـد آمـد. ا     هـاي  ژهيكارو ياسيس يدر اقامه فقه در فضا
  موضوع انتخاب كرده است. ليتحل ينوشتار منظر دوم را برا

هـاي   ولايت فقيه، مشروعيت، تنجيز، مصـالح عاليـه شـرعي، سياسـت    واژگان كليدي: 
  .كلان شرعي

                                                       
  ).eeqazahh@hatmail.comعضو هيئت علمي گروه سياست پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ( *
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  مقدمه
 همـه اي كه  مبدأ كلامي انديشه سياسي شيعي است، به گونه ترين مهمولايت، 

يابد. نظـام سياسـي    شود و معنا مي اس آن تعريف ميهويت اين انديشه بر اس
سياسي شيعي بـر پايـه اصـل ولايـت الهـي اسـت كـه در ولايـت          در انديشه

پيامبران، امامان و فقيهان پارسا و باكفايت تجلّي يافتـه اسـت. اساسـاً ولايـت     
هـاي   از كـارويژه  گفتن سخن بنابراينشود و  مي فقيه با هويت سياسي تعريف

  يد.آ مي لازم به نظرسياسي آن 
توانـد رويكـرد    مـي  مدار به ايـن مسـئله بنگـريم، او   اگر از نگاه يك سياست

هاي آن مطالعه كنـد   ها و مسائل سياسي را به عنوان كارويژه ولايت فقيه به پديده
هـاي   و به اين ترتيب معيار مناسبي براي مقايسه نظام سياسي ولايت فقيه با نظام

تواند دريابد ولايت فقيه، افـزون   مي د. از اين منظر، اوسياسي ديگر به دست آور
هاي آن نيز به دور است  بر در برداشتن مزاياي نظام دموكراتيك بشري، از كاستي

و اين نظام بهترين روش ممكن براي رسيدن به حقوق مشروع و قانوني بشر، از 
مچنين، جمله آزادي در مشاركت سياسي و دخالت در اداره امور جامعه است. ه

هـاي مشـروع، نفـي     احترام به حقوق طبيعي و قـانوني افـراد، پاسداشـت آزادي   
هاي سياسـي، يكسـان انگـاري افـراد جامعـه در       استبداد و خودكامگي در صحنه

هاي ملي و امكانات دولتي و واگذاري امتيـازات بـه ميـزان     برخورداري از ثروت
مساوات در احكام قضـايي  تلاش براي همگان از هر نژاد، رنگ، زبان و قوميت، 

ترين شخص حكومت و ديگران، تأمين اجتماعي افـراد جامعـه، نگـاه     ميان عالي
ويژه به محرومان و مستضـعفان و صـدها دسـتور اخلاقـي و ارزشـي از جملـه       

  هاي ولايت فقيه است. كارويژه
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هاي سياسي ولايت  توان از منظري كلامي و فقهي كارويژه مي از سوي ديگر،
بلكـه واجـب   ، طالعه كرد. تشكيل حكومت ديني واجب نفسـي نيسـت  فقيه را م

انتصاب و ولايت فقيه، حكومت دينـي بـراي    غيري است. در دلايل عقلي نظريه
مداري، تأمين عدالت، امنيت و نظم دين اهدافي چون اجراي احكام خدا، توسعه

گاهي مهم هاي ولايت فقيه جاي سخن از كارويژه بنابراين؛ لازم دانسته شده است
هـا اعتبـار    تواند داشته باشد؛ زيرا بدون ايـن كـارويژه   مي از منظر كلامي و فقهي

هـا روشـن    ولايت براي فقيه لغو خواهد شد. اميد است با بررسي ايـن كـارويژه  
بررسي احكام سياسي ـ اجتماعي اسلام، گوياي اين مطلـب اسـت كـه     «شود كه 

(جـوادي  » پذير نيسـت  حكام امكانالشرايط، تحقق اين ا بدون زعامت فقيه جامع
  ).168، ص1383آملي، 

 هـاي ولايـت فقيـه نگـاه     در اين نوشتار، از منظر كلامي و فقهي بـه كـارويژه  
شـود:   مـي  سياسي اساسي بـراي ولايـت فقيـه بررسـي     شود و چهار كارويژه مي
؛ تنجيز احكام اجتمـاعي و سياسـي شـرعي    .2؛ تأمين مشروعيت نظام سياسي .1
  هاي كلان شرعي. اجراي سياست .4؛ لح عاليه شرعيحفظ مصا  .3

  ولايت فقيه و تأمين مشروعيت نظام سياسي. 1

  مشروعيت اصل نظام سياسي. 1ـ1
در هر نظام سياسي حاكمان بايد اطمينان يابند كه هرگاه بحران يا كشاكشـي سـخت   

 ـ      روي دهد، مردم تصميم ـهاي آنـان را بـه جهـت اعتقـاد بـه حقاني  آمري آنـان ت ت 
 ؛)106، ص1378عالم، (پذيرند، نه به جهت ترس از خشونت، مجازات و اجبار  مي
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از سـوي  . شـود  مي عامل بقاي حاكميت شمرده ترين مهمزيرا حمايت مردمي 
گيري اختياري را پـس از سـنجش   ديگر، انسان به طور فطري هر گونه موضع

ضـرورت   اگرچـه او اصـل   بنـابراين ؛ كنـد  مي و ترجيح يكي از طرفين اختيار
حاكميت را پذيرفته باشد، حاكميت هر شخصي را نخواهد پذيرفت، مگـر بـا   

اين امور موجب طرح مسـئله  . دليل كافي براي ترجيح حاكميت او بر ديگران
  .شود مي مشروعيت

شـود حكـومتي مشـروعيت     مي در مكتب اسلام، به دلايل عقلي و نقلي ثابت
ايـن نكتـه را   . حاكميت منصـوب شـود  دارد كه حاكم آن از سوي حق تعالي به 

هاي متنـوع و متعـدد نشـان     هاي اخير، با استدلال متكلمان شيعه، به ويژه در سال
 كه چناناز سوي خدا به ولايت و حاكميت منصوب شد؛  رسول خدا. اند داده

 »بِـالْمؤْمنينَ مـنْ أَنْفُسـهِم     النَّبِي أَولـي «دلايل متعددي بر آن دلالت دارند؛ چون 
فَلا و ربك لا يؤْمنُونَ حتَّي يحكمـوك فيمـا شَـجرَ بيـنَهم ثُـم لا      «و  )6: احـزاب (

و ما آتـاكم  «و  )65: نساء( »أَنْفُسهِم حرَجاً مما قَضَيت و يسلِّموا تَسليماً  يجِدوا في
      وا وفَـانْتَه نْـهع مـا نَهـاكم و ولُ فَخُـذُوهقـابِ     الرَّسالْع شَـديد إِنَّ اللَّـه اتَّقُـوا اللَّـه« 

تـا   مؤمنـان اميراز  گانـه دوازده نيـز ائمـه   پس از رسول خـدا . )7  :حشر(
از دلايلي چـون   كه چناناند؛  به ولايت منصوب شده الحسن العسكري بن هÛحج

» ولَ ووا الرَّسأَطيع و وا اللَّهنُوا أَطيعا الَّذينَ آميا أَيه ـنْكمرِ م59: نسـاء ( »أُولي الْأَم( 
إِنَّما وليكم اللَّه و رسولُه و الَّذينَ آمنُوا الَّذينَ يقيمونَ الصلاةَ و يؤْتُـونَ الزَّكـاةَ و   «و 

) 253، ص1، ج1395صـدوق،  ( جابرو حديث متواتر  )55: همائد( »هم راكعونَ
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در دوران غيبـت،  . روشن اسـت ) 180، ص4، ج 1413، همو(و نيز حديث لوح 
 *حنظله عمربن صحيحه ؛ چونشود؛ بلكه به دلايل عقلي و نقلي نمي ولايت تعطيل

ــره ) 301، ص6، ج 1407طوســــي، /  169، ص1، ج1429كلينــــي، ( و معتبــ
از آنجـا  . شود مي براي فقيه ثابت) 484، ص2، ج1395صدوق، ( يعقوب نب اسحاق

هـاي   فقيه نيست؛ بلكه در پي تبيـين كـارويژه  كه اين نوشتار در پي اثبات ولايت 
 اجمـال اشـاره   شـود؛ ولـي بـه    مي سياسي آن است؛ از تفصيل اين ادله خودداري

د مشروعيت اصل حكومت بـا ولايـت فقيـه    گر مي شود كه از اين ادله روشن مي
پـس  . شـود و دولتـي كـه فقيـه در رأس آن نباشـد، نامشـروع اسـت        مي تعريف

  .هاي اساسي ولايت فقيه است نظام يكي از كارويژهمشروعيت بخشي به اصل 
تري نسبت به اصل حكومـت نيـز قابـل تعريـف      مشروعيت در سطوح پايين

: انـد از دو سطح بسيار مهم كه بايد مشروعيت آنهـا احـراز شـود، عبـارت    . است
  .اجراي احكام شرعي در حوزه حكومت، مناصب حكومتي

  مشروعيت تصدي مناصب حكومتي. 1ـ2
ايـن نكتـه   . بيان شد، دولتي كه فقيه در رأس آن نباشد، نامشـروع اسـت   هك چنان

مساوق با اصل ولايت فقيه است؛ ولي يك دولت از مجموعه بسـياري افـراد بـه    
. شود كـه در مناصـب حكـومتي قـرار دارنـد      مي عنوان كارگزاران دولت تشكيل

مـدعا  شـود؟   مـي  تصدي مناصب حكومتي با چه معياري براي اين افراد مشروع

                                                       
شـيخ  و نيـز   شـهيد ثـاني  تبـع   اند؛ ولي نگارنده به اگرچه مشهور اين روايت را مقبوله دانسته *

 ).208ـ201ص، 1373، ياين روايت را صحيح يافته است (الماحوز محمد سند
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. شـود  مي اين است كه مشروعيت تصدي مناصب حكومتي به ولايت فقيه ارجاع
  .توان آورد مي دو دليل عقلي بر اين مدعا

دلايل عقلي ولايت فقيه هر گونه تصرف در امور حكومتي را تنهـا بـراي   . 1
تصرف هيچ فرد ديگر در امـور حكـومتي جـايز     بنابراينكند؛  مي ولي فقيه ثابت
  .ز باب كارگزاري براي ولي فقيهنيست، مگر ا

المال و مسؤليتي كه در مناصب حكومتي دارند، در بيت اين افراد به جهت. 2
روشن است كه اين تصرف . هايي دارند نيز در امور مردم دخالت كرده و تصرف

اگرچه اين ولايت نسبت به ولايت فقيـه محـدود اسـت و قـوانين     . ولايت است
توانند به تصـرف آنهـا    نمي كنند؛ ولي قوانين، به تنهايي، مي حدود آن را مشخص
المال مشروعيت دهند؛ زيرا قـانون، از جهـت قـانون بـودن،     در امور مردم و بيت
تواند مشروعيت  نمي صرف قانون به ولايت ولي فقيه كه چنانمنشأ بشري دارد و 

شد؛ به همـان  دهد، بلكه مشروعيت ولايت او بايد به انتصاب الهي قابل ارجاع با
كـارگزاري  . تواند مشروعيت ببخشـد  نمي دلايل صرف قانون به كارگزاران او نيز

اين كارگزاران كه حدي از ولايت است، نيز بايد به نصب الهي بازگشت نمايـد؛  
ولايت فقيه با واسطه نصب امام معصوم به اين سمت، به نصب  كه چنان بنابراين

كارگزاران او نيز با واسطه ولي فقيه بـه  ولايت محدود ، الهي منسوب گشته است
  .يابد مي نصب الهي منتسب شده و مشروعيت

وابستگي مشروعيت تصدي مقامات حكومتي به مشروعيت ولايت به حـدي  
روايات زيادي از . توان بر آن ادعاي تواتر معنوي كرد مي آيد كه مي از روايات بر

بـراي نمونـه بـه چنـد     . اند هورود در مقامات حكومتي حاكمان نامشروع منع كرد
از پدرانش از  صادقبه سند صحيح از امام  شيخ صدوق. شود مي روايت اشاره
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  :كند كه فرمود مي روايت رسول خدا
»  ـملَه [ إِذَا كانَ يوم الْقيامةِ نَادي منَاد أَينَ الظَّلَمةُ و أَعوانُهم و منْ لاط [لَاقَ

] قَلَمٍ فَاحشُرُوهم معهـم  دواةً و ربطَ كيساً هرگـاه روز   :»أَو مد لَهم مرة [مدةَ
گران و دسـتياران آنـان و آنـان كـه     اي ندا دهد: ستم قيامت برپا شود، منادي

اي براي آنـان بسـتند و قلمـي بـراي      اند و كيسه براي آنان دواتي آماده كرده
، همـو ( گران محشـور كنيـد  آنان اصلاح كردند، كجايند؟ پس همه را با ستم

  .)260، ص1406
اي به سـلطاني   بنده »:منَ االلهِ ما اقتْرَبَ عبد منْ سلطَْانٍ إِلَّا تبَاعد«چنين فرمود: هم

  و نيز فرمود: )همان( نزديك نشده، مگر اينكه از خدا دور شد
»َا فَإِنَّ أَقرْبيهاشوح لطَْانِ والس ابوَأب و ا  إيِاكمـيهاشوح لطَْانِ وابِ السوَنْ أبم كم

  و عرالْـو ْنهع اللَّه باليَ أَذْهَتع ليَ اللَّهلطَْانَ عنْ آثرََ السم الَي وَتع نَ اللَّهم كمدعَأب
تـرين شـما بـه     نزديك از دربار سلطان و پيرامون او بپرهيزيد؛ زيرا :»جعلهَ حيرَا

سلطان را بر خدا  هكاند و هردورترين از خداي تعالي سلطان و پيرامون اودربار 
  .)همان( كند مي ترجيح دهد، خداوند از او ورع را برده و سرگردانش

قابل اعتمـاد اسـت، ايـن     ،كه به جهت قوت متن العقول تحفدر روايت متين 
  :نكته با شرح و حكم آمده است

ولايت، ولايت واليان عـادل اسـت، كسـاني    ... ولايت دو قسم است. يك قسم از 
كه خدا به ولايت و سرپرستي آنان امر كرده و ولايت كارگزاران آنان و كارگزاران 

هـاي حكومـت بـر     اي كه در بخشـي از بخـش   ترين مرتبه كارگزاران آنان تا پايين
زيردستان خود ولايت دارنـد. قسـم دوم ولايـت واليـان جـور اسـت، و ولايـت        

اي كه در بخشي از  ترين مرتبه ان و كارگزاران كارگزاران آنان تا پايينكارگزاران آن
  هاي حكومت بر زيردستان خود ولايت دارند. بخش
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پذيري از او و كار بـراي او  ولايت والي عادل كه خدا به شناخت او، ولايت
در ولايتش و پذيرش ولايـت كـارگزارانش و كـارگزاران كـارگزارانش امـر      

ل از ولايت است؛ در جهتي كـه خـدا بـه والـي عـادل      كرده است، قسم حلا
فرمان داده است، بدون زياده يا نقصان در آنچـه خـدا نـازل كـرده و بـدون      
تحريف در سخن او و گذر از امر او به امر ديگري. پس اگر والي، به همين 
معنا، والي عـادل بـود، كـارگزاري بـراي او و كـار بـراي او و يـاري او در        

كننده است و كسب با ايـن امـور حـلال     او حلال و حلال ولايتش و تقويت
است؛ زيرا در ولايت والي عادل و كارگزارانش احياي هر حقي و هر عدلي 

آنكه در تقويت سـلطه   بنابراينو ميراندن هر ستم و جور و فسادي است و 
كوشـش كـرده،   كنـد، بـه اطاعـت خـدا      مـي  كوشد و بر ولايتش ياري مي او

  ست.داكننده دين خ تقويت
اما ولايت والـي جـائر و ولايـت كـارگزاران او، از رئـيس آنـان تـا پيـروان         

ترينشان كه  فرمانروا و زير دستان او و از كارمندان كارگزارانش تا پايين رتبه
هاي حكومت بر زيردستان خود سرپرستي دارنـد، قسـم    در بخشي از بخش

بـه خـاطر ولايـت    حرام از ولايت است. كار براي آنان و كسب با آن امور، 
كننده است و هركس چنين كاري كند، كم يا زياد، عذاب  آنان، حرام و حرام

خواهد شد؛ براي اينكه هر چيـزي از جهـت يـاري او، معصـيت بزرگـي از      
كـردن همـه حـق و     در ولايت والـي جـائر پايمـال   زيرا گناهان كبيره است؛ 

هـا و قتـل    بساد و ابطـال كتـا  احياي همه باطل و آشكاري ستم و جور و ف
كردن مساجد و جـايگزيني سـنت خـدا و شـرايع او      و مؤمنان و خراب انبيا

كار با آنان و ياري آنان و كسب با آن امور حرام است، مگـر   بنابرايناست؛ 
بــه جهــت ضــرورتي چــون ضــرورت بــه خــوردن خــون و گوشــت ميــت 

  .)332، ص1404  حراني،(
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 اميـر بـه سـند موثـق،    . ندبرخي روايات در باب قضا بر اين نكته دلالت دار
يا شُرَيح قَد جلَست مجلساً لَا يجلسه إِلَّا نَبِـي  : «فرمايد مي شريح قاضيبه  مؤمنان

اي كه در آن جز پيامبر يا وصي  در مجلسي نشسته !اي شريح »:أَو وصي نَبِي أَو شَقي
، 6، ج1407طوسـي،   / 638، ص14 ، ج1429كليني، ( نشيند نمي پيامبر يا بدبخت

ــدوق،  / 217ص ــام  ) 5، ص3، ج1413ص ــر، ام ــديثي معتب ــادق  و در ح  ص
  :فرمايد مي

اتَّقُوا الْحكومةَ؛ فَإِنَّ الْحكومةَ إِنَّما هي للْإِمامِ الْعـالمِ بِالْقَضَـاء الْعـادلِ فـي     «
همانا حكومت تنها  !از حكومت پرهيز كنيد*:»الْمسلمينَ، لنَبِي أَو وصي نَبِي

براي امامِ دانا به قضاوت و دادگر در ميان مسـلمانان اسـت، بـراي پيـامبر و     
، 6، ج1407طوسـي،   / 637، ص14 ، ج1429  كلينـي، ( جانشين پيامبر اسـت 

  .)5، ص3، ج1413صدوق،  / 217ص
دار مقـام  تواننـد عهـده   نمـي  اين روايات، غيرنبي و وصي نبـي بر اين اساس، 
گر اينكه از سوي آنان مأذون باشند؛ يعني در قضاوت كـارگزار  قضاوت شوند، م

  بودن شقاوت است. آنان به شمار آيند و كارگزار ديگري
  :چنين است صادق، عبارت امام حنظله عمربندر صحيحه 

» نَا ولَالي حنَظَرَ ف يثَنَا ودي حور نْ قَدمم نْكمنْ كانَ منَا ينْظُرَانِ إِلَي مرَامح
كماً فَإِنِّي قَدح ا بِهنَا فَلْيرْضَوكامأَح رَفع اكماً وح لَيكمع لْتُهعبنگرنـد  »: ج
 كنـد و در حـلال و حـرام مـا     مي از خودشان، چه كسي حديث ما را روايت

                                                       
 كه در اين صورت انحصار ثابت» كَنَبِي أَو وصي نَبِي«آمده است:  شيخ صدوقبر نقل  البته بنا *

آنچه عبارت متن نزد فقيهان مشهور است و بسـياري از فقيهـان از آن انحصـار    شود. البته  نمي
 اند. برداشت كرده
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پس به او به عنوان حكَم راضي شوند كـه   ،شناسد مي نگرد و احكام ما را مي
  ).169، ص1، ج1429كليني، (حاكم قرار دادم من او را بر شما 

ست كه بـا صـرف   ظاهر در اين معنا» يكم حاكماًفَإِنِّي قَد جعلْتُه علَ«عبارت 
شود، مگـر اينكـه منصـوب از     نمي علم مشروعيت قضا و حكومت او حاصل

  سوي امام باشد.

  )تنفيذ احكام(اجراي احكام شرعي  مشروعيت. 1ـ3
كه وقتي حكمي شرعي از قرآن و سنت اسـتنباط شـد، ديگـر    شايد به نظر برسد 

هركسـي صـلاحيت اجـراي    . براي اجراي آن مشكلي نيست؛ ولي چنين نيسـت 
اين نكته ويژه شرع اسـلام نيسـت؛ بلكـه    . احكام حوزه حكومت و قضا را ندارد
در هر نظامي بـراي جرايمـي چـون قتـل و     . بناي عقلا در هر نظام سياسي است

پـذيرد كـه ايـن     نمـي  شود؛ ولـي هـيچ حـاكميتي    مي ايي تعيينه سرقت مجازات
در چنـين احكـامي،   . ها جز از طريق نظام قضايي رسـمي اعمـال شـود    مجازات

شود؛ ولي حكم نسبت به تعيين مكلف ساكت اسـت و مكلـف    مي تكليف معين
سـيفي   ر.ك:(شـود   مـي  در حكمي ديگر يـا بـا قـراين عقلـي و عقلايـي تعيـين      

  ).169ص ،1428مازندراني، 
     در نظام سياسي اسلام، مشروعيت اجراي چنين احكامي بـا ارجـاع بـه ولـي

شود كه در دوره غيبت با فقيه است؛ به تعبير ديگر، اجـراي ايـن    مي فقيه حاصل
احكام بر عهده ولي فقيه است و ديگران حق ورود به اين عرصه ندارند؛ مگر از 
ه      باب كارگزاري وي كه مأذون از سوي او باشندولي فقيه نيـز رأسـاً مجـاز بـ
اجراي چنين احكامي نيست؛ بلكه امام معصوم از سوي خـدا مـأمور اجـراي    
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چنين احكامي شده و او فقيه را به عنوان كـارگزار خـود بـراي اجـراي آنهـا      
روشـن  » لَـيكم حاكمـاً  فَـإِنِّي قَـد جعلْتُـه ع   «از عبارت  كه چنانكند؛  مي انتخاب
نكته جالب توجه اين است كه برخي ضرورت وجـود مرجعـي واحـد    . است

براي اجراي ايـن نحـو احكـام را دليـل ضـرورت وجـود حكومـت اسـلامي         
  ).19ص ،1424حيدري، (اند  دانسته

  ولايت فقيه و تنجيز احكام شرعي. 2
  اند:اي از خطابات شرعي سياسي اين دو آيه نمونه
أَنْ     لا ينهْاكم يـاركِمـنْ دم ـوكمِيخرْج َلم ينِ وي الدف لُوكميقات َنِ الَّذينَ لمع اللَّه

تبَرُّوهم و تُقسْطُوا إِلَيهمِ إِنَّ اللَّه يحب المْقسْطينَ * إنَِّما ينهْاكم اللَّـه عـنِ الَّـذينَ    
إِخْراجكِم أَنْ تَولَّـوهم    ركِم و ظاهرُوا عليقاتَلُوكم في الدينِ و أَخرْجَوكم منْ ديا

  *).9ـ8: نه(ممتح  و منْ يتَولَّهم فَأُولئك هم الظَّالمون
لَقدَ أَرسلنْا رسلنَا بِالبْينات و أنَزَْلنْا معهم الْكتاب و الْميزانَ ليقُوم النَّـاس بِالْقسـط   

  **).25(حديد: 
موضوع خطاب اين آيات و نيز نحوه امتثال مفاد آنها يك مسئله مهـم اسـت.   

                                                       
نمودن با كساني كه در دين با شما نجنگيدند و شـما را از   كردن و دادگري خداوند شما را از نيكي *

ما را تنهـا از  دارد؛ كه همانا خدا دادگران را دوست دارد. خدا ش تان بيرون نراندند، باز نميسرزمين
كردن شما  تان بيرون راندند و بر بيرونكردن با آنان كه در دين با شما جنگيدند و از سرزمين دوستي

 . ندا پشتي بدارند، همانان ستمكاراندارد و كساني كه با آنان هم همپشتي نمودند، بازمي
ان را فـروآورديم، تـا   همانا رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم و با آنان كتاب و ميـز  **

 مردم قسط را بر پا دارند.
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انـد؛ ولـي برخـي از     ظاهراً اين آيات چندان مورد توجه فقهاي متقدم واقع نشده
اند و درباره نحوه امتثال به مفاد آن  ) توجه داشته25حديد: (معاصران به آيه دوم 

و ظـرف نظـام ممكـن اسـت      اند كه امتثال تنهـا در ظـرف حكومـت    كرده تأكيد
ــيرازي،  ــيني ش ــي[(حس ــاب ــوي، /  93، ص4 ، ج]ت ــارم /  99، ص1423موس مك

و حتي برخي آن را دليـل  ) 10ص ،1415مؤمن قمي، /  523، ص1427شيرازي، 
، 1425اراكـي،  /  95، ص1423موسـوي،  (انـد   وجود حكومت اسـلامي دانسـته  

بـا كـافران    ترديـدي نيسـت كـه جـواز روابـط سياسـي      به هر حـال،  ). 203ص
غيرحربي، عدم جواز روابط سياسي با كافران حربي و اقامه قسط، هر دو، حكـم  

شده است كه اقامه  تأكيد). همچنين، 551، ص1427اند (مكارم شيرازي، سياسي
) (حسيني حـائري،  23، ص1426سند بحراني، مكلفان است ( قسط تكليف همه

  ).290، ص1425اراكي، /  245، ص1425
كـه   ) بر آن است كه بيعت با ولي امـر 25با اشاره به آيه (حديد:  شمسآقاي 

ترين مصاديق اقامه قسـط اسـت؛    البته مساوق با تشكيل حكومت است، از بزرگ
). اگـر مـراد از بيعـت،    303ص، 1425داند (شمس،  مي ولي آن را واجب كفايي

مصافقه و گذاشتن دست روي دست ولي فقيه اسـت، ايـن امـر وجـوب نفسـي      
بلكه اگر وجوبي بر آن تعلق بگيرد، به اين اعتبار است كه اين عمل نشانه  ،اردند

تواند  مي قبول ولايت و اظهار اطاعت است و يك نماينده از سوي يك گروه نيز
 مصافقه نمايد و يا مصافقه با نماينده ولي فقيه نيز كفايت از مصافقه بـا خـود او  

نداشته باشد و اين قبول ولايـت و  نمايد. حتي شايد مصافقه ضرورت شرعي  مي
اظهار اطاعت در اقوام ديگر با سنن خود آنها ممكـن باشـد؛ ولـي چـه مصـافقه      

رسد  نمي صورت شرعي بيعت باشد و چه صورت عرفي، در هر صورت، به نظر
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اعلام قبول ولايت و اظهار اطاعت واجب كفايي باشد؛ بلكه بر كسي كـه نسـبت   
  رسد. مي وجوب عيني آن آشكار به نظربه واقعيت سياست بصير باشد، 

سياق عبارت كه  اما اگر مراد وي از بيعت، قبول ولايت و اظهار اطاعت است
دهد؛ به بداهت و روشني كامـل، بـر هـر     مي آقاي شمس نيز همين معنا را نشان

مؤمني واجب عيني است كه ولايت ولي الهي را بپذيرد و از وي از اطاعت كنـد  
شوند؛ به ويژه كه آقاي شـمس   نمي ديگران از اين امر معاف اي و با پذيرش عده

داند. شايد تصور شود كه اگر با بيعـت   مي آن را از بارزترين مصاديق اقامه قسط
كساني قدرت در دست ولي الهي مستقر شده باشد و بقـاي آن در برابـر دشـمن    

كه  تضمين شود، تكليف از ديگران ساقط است؛ زيرا هدف استقرار ولايت است
 ؛ چـون هـاي ديگـر سياسـي    در صحنه كه چنانبا بيعت افراد كافي حاصل است؛ 

جهاد چنين است؛ ولي اصل بيعت با ولي فقيـه و جـاي گـرفتن در ولايـت وي     
هاي مختلف كه فرع اصـل بيعـت اسـت، امـري      امري است و حضور در صحنه

خـود  ديگر است. اصل بيعت بر همگان واجب است؛ ولي هر صحنه عده و عده 
 كـه  چنانهاي اسلام است؛  را لازم دارد. ولايت جزء ايمان فرد فرد و يكي از پايه

  متعدد معتبر اين نكته ثابت است: با اسناد
»  لَايـةِ والْو و جالْح مِ ووالص الزَّكاةِ و لَاةِ ولَي الصسٍ علَي خَمع لَامي الْإِسنب

نمـاز،  : تاسلام بر پنج پايه بنا شده اس ـ»: نُودي بِالْولَايةِء كما  لَم ينَاد بِشَي
براي ولايـت فريادشـده، بـر     كه چنانو البته  زكات، روزه، حج و ولايت

  ).68ـ51، ص1429كليني، ( چيزي فرياد نشده است
اقامه قسط چگونه ممكن است؟ اقامه قسط در جامعه نيز اساساً كاري فـردي  

اي از قسط، در تعليل حكم فـيء   ماعي است. نمونهنيست و هويت اين عمل اجت
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يعني وجوب فيء  )؛7(حشر:  »الْأَغنْياء منكْم كي لا يكونَ دولَةً بينَ«بيان شده است: 
براي آن است كه چرخه ثروت در جامعـه تنـگ نگشـته، بلكـه گسـترده باشـد.       

اگر بخواهـد،   شود كه هركسي مي گستردگي چرخه ثروت در جامعه اين موجب
الاصول بتواند از ثروت جامعه بهره داشته باشد. گستردن چرخـه ثـروت،    علي

ريزي گسترده در باب نظام شغلي، روابط كارگر و كارفرما، مستلزم يك برنامه
كـه اجـراي آن    استها و مانند آنه هاي عمومي، ماليات نظام دستمزدها، ثروت

اين امر تنها بخشي از قسـط در   نيازمند همكاري و همياري همه جامعه است.
حوزه اقتصاد است. قسط، به معناي مطلق، در سياست، فرهنگ، قضـا و ديگـر   

) نيز همين مسـئله  9ـ8: هوجوه جامعه سياسي جريان دارد. در باب آيه (ممتحن
وجود دارد. شايد روابط فردي با كافران موضوعي اجتمـاعي فرهنگـي باشـد؛    

ت سياسـي دارد. آيـه     ولي روابط جامعه سياسي مسلمان ان با جوامع كفـر هويـ
؛ ولـي موضـوع ايـن بحـث حيـث      استكريمه به حسب لفظ جامع هر دو معن

 سياسي اين مسئله اسـت. از حيـث سياسـي، خطـاب آيـه بـه جامعـه سياسـي        
  تواند باشد، نه فرد. مي

توانند موضوع خطاب باشـند؛ بلكـه موضـوع     نمي در چنين خطاباتي فرد فرد
تـا برنامـه عمليـاتي     بنابراينعه سياسي، به مثابه يك كلّ، است؛ اين خطابات جام

ها در آن  براي اجراي اين نحوه احكام وجود نداشته باشد و وظايف افراد و گروه
  شوند. نمي مشخص نگردد، اين احكام قابليت اجرا نيافته و منجز

ره اما اين برنامه چه جايگاهي در فقه دارد؟ پاسخ به اين پرسش مستلزم اشا
ت منطقـي     به هويت منطقي خطابات شرعي است. دو نظريه مهم دربـاره هويـ

و نظريه  خطابات شرعي وجود دارد: نظريه خطابات انحلالي از مرحوم ناييني
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. بنابر نظريـه خطابـات انحلالـي، هـر خطـاب      خطابات قانوني از امام خميني
، حاضـران،  شمار خطاب شرعي جزيي، به عدد افراد مكلفشرعي كلي، به بي

 شود و به هركس خطاب شرعي خـاص او ابـلاغ   مي غايبان و آيندگان، تحليل
شود؛ ولـي   مي شود و تكليف هر شخص از خطاب خاص به خود او انتزاع مي

بنابر نظريه خطابات قانوني، خطاب شرعي، به صورت يـك خطـاب كلـي بـر     
 انتـزاع شود و در همـان مرتبـه طبيعـت تكليـف از آن      مي طبيعت مكلف ابلاغ

شوند؛ بنابراين بر اساس نظريه  مي شود و افراد طبيعت مكلف به آن تكليف مي
گويـد بايـد    مـي  به هركس رأساً» ليقُوم النَّاس بِالْقسط«خطابات انحلالي، خطاب 

قسط نمايد؛ ولي امتثال به چنين خطاباتي، با اين مبنـا غيـرممكن    اقدام به اقامه
كه هر فرد، به تنهايي مخاطـب ايـن    استاست؛ زيرا انحلال خطاب به اين معن

به ؛ كند مي خطاب است و هر فرد تكليف مستقلي از خطاب خاص خود انتزاع
تعبير ديگر، در خطابات انحلالي، عموميت خطاب نسبت به موضوع خطـاب،  

مخاطبان واجب اسـت؛   كه حكم به نحو عام استغراقي بر همه استه اين معنب
ولي پيچيدگي اقامه قسط به حدي است كه افراد، مستقل از هم قادر به انجـام  

 بـه ايـن معنـا    فقـط چنان عملياتي نيستند. در اين مبنا، عدم انحـلال خطـاب،   
و بـا   توانست باشد كه حكم به نحو عـام مجمـوعي برهمـه واجـب اسـت      مي

تخلف بخشي، حتي يك نفر از امتثال امر، فرمان الهي تحقّق نيافته و همه قابل 
اند. به اين جهت، تكليف به چنـين حكمـي ممكـن نيسـت. از سـوي      مؤاخذه

رو كند و از ايـن  نمي ن امرديگر، چنين خطابي به فعلي معي   ن از نصـوص مبـي
ت بـراي  بات شأن سـندي رود و بنابر مشهور، اين نحوه خطا مي مقاصد به شمار

  ).84ص، 1388كشف حكم ندارند (عليدوست، 
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گويـد قسـط را برپـا     مي خطاب به طبيعت خطابات قانوني، اين نظريه بر پايه
 فقـط » النَّاس«كنيد، بي آنكه منحل به خطابات شود. عموم لحاظ شده در معناي 

عمـوم  نشانگر عموم تكليف و مكلفّ است و دلالت بـر عمـوم خطـاب نـدارد.     
 به ندارد؛ بلكه اين نكته وابسته به سنخ مكلف مكلفّ نيز دلالتي بر عموم مكلف

تكليف بـه افـراد ممكـن اسـت؛ ولـي در       در اين نظريه تجزيه بنابراين؛ به است
شود و واحد اسـت. اگـر تكليـف امـر      نمي خطاب قانوني خطاب به افراد تحليل

همين مرحله، پيش از تحليل آن  تكليف در چنين خطابي در مركبي باشد، تجزيه
 توان بر همه يك تكليف داشت و پـس از تجزيـه   مي يعني؛ به افراد، ممكن است

ــاره بيشــتر  (بــراي مطالعــه *تكليــف، آن را بــه مكلــف ابــلاغ نمــود  در ايــن ب
  ).43، ص1388حسني،   ر.ك:

منسـجمي بـراي اقامـه     طلبد تـا برنامـه   مي اما اين تجزيه مركزيت واحدي را
قسط طراحي نمايد. با تحقق آن برنامه، افعال متعدد، متنوع و ظاهراً متشتت افراد 

ايد كه حاصل آن قسط باشـد. بـر ايـن    مي هاي جامعه را تحت نظامي در و گروه
اساس، اقوال برخي از فقها كه مفاد اين آيـه را در ظـرف حكومـت قابـل اجـرا      

انـد كـه    لكه نظر كساني كه آن را امري به شـمار آورده شود. ب مي اند، تبييندانسته
 االله آيـت شـود.   مـي  توان به تمام ابعاد آن عمل كرد، تبيـين  مي در ظرف حكومت

  نويسد: مي سيفي مازندراني، با اشاره به اين آيه،
آشكار است كه متعلق امر شارع از عدل و قسط تنهـا آن چيـزي اسـت كـه     

                                                       
آن از شـرايط تنجيـز    دقت شود كه خطاب در همان مرتبه ابلاغ حكمي فعلي است و تجزيه *

 خطاب است كه بنابر نظر امام از مراتب خطاب خارج است.
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دين باشد؛ از اين جهت كه شـارع غيـرآن را   مطابق با موازين شرع و احكام 
بيند ... هم چنين، ظاهر آيـه مجـرد ارشـاد مـردم بـه برپـا        نمي قسط و عدل

داشتن قسط نيست؛ بلكه مقصود سوق مـردم بـه برپـا داشـتن قسـط بـا بـه        
جريان انداختن احكام الهي و تحكيم دين خدا در ميـان خودشـان اسـت ...    

بر فقيه عادل منطبـق اسـت؛ زيـرا وجـدان     بالوجدان در عصر غيبت اين امر 
كند اين امر مهم در عصر غيبت جز با تشكيل حكومت عادل ديني  مي حكم
شود و اين امر جز با ت؛ ولي يك فرد عادل و عـالم بـه مـوازين     نمي محقق

قسط كه شارع اقدس با تشريع احكام دين و حـدود شـريعت وضـع كـرده     
ادل و عـالم بـه قـوانين ديـن و     است، ممكن نيست. اين شخص تنها فقيه ع

اي  احكام شريعت خواهد بود، نه جاهل جائري كه از علـم و عـدالت بهـره   
  ).74ـ73ص، 1428، ندارد (سيفي مازندراني

اي است كـه خطابـات شـرعي تكليفـي      سنخ عمل سياسي به گونه بنابراين
توان  مي نسبت به آن بايد قانوني باشند، نه انحلالي. در واقع، در چنين مواردي

ولي فقيه به صورت ساختارمند به اجزاي خود  گفت كه حكم شرعي به وسيله
دهـد و   مي اي از حكم را انجام شود و هر مكلف در آن ساختار سازه مي تجزيه

- در قبال آن مسئوليت دارد. در چنين ساختاري انجام حكم به صـورت برنامـه  
استغراقي و نه به ريزي شده بر همگان واجب است، نه به صورت وجوب عام 

ريزي شده بر اساس نظريه خطابات قانوني صورت واجب كفايي. واجب برنامه
تـوان   مـي  قابل تحليل است؛ نه نظريه خطابات انحلالي. ايـن نحـوه واجـب را   

  واجب مبرمج خواند.
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  ولايت فقيه و حفظ مصالح عاليه شرعي. 3
تشـريحي، انسـان    مصلحت مساوق با تناسب غرض با نياز واقعي است. به تعبير

ــا نيازهــايي دارد؛ اغراضــي هــم دارد؛ مصــلحت  عبــارت از تناســب اغــراض ب
ست. اين تعريف همساز با فهم مشهور از مفهوم مصلحت است؛ اگـر چـه   نيازها

اي از فهم مشهور، تعريـف محقـق حلّـي اسـت.      قالب آن نو به شمار آيد. نمونه
است كه سازگار بـا   مصلحت امري: «نويسد مي محقق حليّ در تعريف مصلحت

انسان در مقاصد دنيا يا آخرت يا هر دو است و حاصل آن تحصـيل منفعـت يـا    
 در حقيقـت، مصـلحت را  ). 221ص، 1403، (محقـق)  حلىّ» (دفع مضرت است

  .توان در چارچوب معناي زندگي و معناي عمل تعريف كرد مي
تكليف ممكن است به حفظ يك چيز تعلق بگيرد. موضوع چنين تكليفـي  
صورت معيني ندارد؛ بلكه در شرايط مختلف حفظ آن چيز ممكن است صور 
مختلفي داشته باشد. موضوعاتي وجود دارند كه بايد حفـظ شـوند؛ ولـي بـه     

اي  تـوان بـا دسـتور سـاده     نمـي  جهت درهم تنيدگي موضوع با زمان و مكان،
 حفظ آن را تضمين نمود. براي نمونه، نظام سياسي يا فرهنگي، حتـي بـا قيـد   

توان بـراي حفـظ آن    نمي اسلاميت، وابستگي بسياري به زمان و مكان دارد و
به چند حكم فرعي بسنده كرد. بلكه ناچار خود حفـظ نظـام موضـوع حكـم     

گيرد. هم چنين، حفظ و تضـييع برخـي موضـوعات،     مي تكليفي به حفظ قرار
هـا. نصـوص مبـين     نظير نفس محترمه، مهم است، نه طريق حفظ و تضييع آن

صالح، يعني امر و نهي تكليفي در قرآن و سنت نسـبت بـه حفـظ و تضـييع     م
تـوان بـا    مـي  برخي امور، نتيجه اين نكات است. مصلحت معتبـره شـرعي را  

تكليف به حفظ يك امر تعريف كرد. به تعبير دقيق، مصلحت معتبـره شـرعي   
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  امري است كه بنابر شريعت الهي به حفظ آن مأمور باشيم.
از مصلحت حفظ عقل و ديـن و نفـس و نسـل و عـرض و     در اين جا مراد 

نظام، مصالح ضروري به اصطلاح غزالي نيست؛ بلكه مراد حكم تكليفي به حفظ 
، اين امور است. از آن جا كه حفظ اين امور پيامـد فعـل اسـت، نـه خـود فعـل      

  شود. مي مصلحت معتبره تلقي
نقـش دارد:   در حفظ مصالح معتبره شرعي، ولايت فقيه در سه موضع اساسي

تبيين و تعيين شواهد حفظ و تضييع مصالح، تفريع حكم مصـلحتي، تـرجيح در   
  شود. مي مقام تزاحم مصالح معتبره. اكنون به اختصار اين سه موضع تشريح

  تفريع حكم مصلحتي. 3ـ1
بنابر مبناي فقاهتي شيعه، احكام فقهي، در مرتبه ثبـوت، همـه بـراي تحصـيل و     

اند؛ ولي در مرتبـه اثبـات،    و پاكي از مفاسد جعل شدهحفظ مصالح و نيز دوري 
 بسياري از احكام، نه از خود آن مصالح و مفاسد، بلكه از نصوص ديني اسـتنباط 

شوند. حكم مصلحتي حكمي است كه در مرتبه اثبـات آن حكـم، مصـلحت     مي
شـوند؛   مي سنديت داشته باشد. احكام مصلحتي از مصلحت معتبره شرعيه تفريع

صالح و مفاسد واقعي. از آنجا كه مصالح و مفاسد واقعي وابسته بـه نظـام   نه از م
كل هستي است، از دسترس بشر عادي خارج است و حكم بر اساس آن تنها در 

  باشد كه به نبي خود نيز حدي از آن را تفويض كرده است. مي حد علم الهي
ضـوع  حق تعالي حفظ امري را تشريع كرده است. تفريع حكم براي حفظ مو

امر، به مرتبه اجراي آن حكم شرعي مربوط است و نه به مرتبه اسـتنباط و فتـوا؛   
موضوع حكم مصلحتي يا قضيه شخصيه است يا خارجيه؛ در حالي كـه   بنابراين
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موضوع فتوا قضيه حقيقيه است. مرتبه اجرا در حيطه فقاهت فقيه نيسـت و ايـن   
بايد روشن شود كه چه كسي  گيرد؛ بنابراين مي تفريع در حوزه عمل مكلف قرار

  صلاحيت تفريع حكم از مصلحت معتبره را دارد.
موضوع مصلحت معتبره، گاهي در حيطه حيات فردي مكلـف قـرار دارد.   

 )195: ه(بقـر  »و لا تُلْقُـوا بِأيَـديكم إِلَـى التَّهلكُـةِ    «براي نمونه، فرد به حكـم آيـه   
ها و قيود اين حكم بـر   مكلف است جان خود را حفظ نمايد. تبيين مخصص

عهده فقيه است؛ ولي اين شخص مكلف است كه در هر موقعيتي بـر اسـاس   
شرايط و با لحاظ قيود و تخصيصات شرعي، بايـد بـراي حفـظ جـان خـود،      

  تصميم مناسبي بگيرد.
حفظ نظام اسـت،   اما گاهي مسئله فراتر از حيات فردي است. وقتي سخن از

تواند تصميمي مناسب داشته باشد؛ بلكـه   نمي فرد، به تنهايي و مستقل از ديگران
در  بنـابراين تصميمي هماهنگ در همه جامعه براي حفظ نظام ضـروري اسـت؛   

هـايي بايـد در سـطح عمـومي باشـد و تشـخيص        عرصه سياست، چنين تصميم
صالح معتبره، در سـطح  هم چنين، تفريع حكم از م. خصوصي آن كارگشا نيست

در عرصه عمومي، حفـظ  . شود مي ماند، بلكه به سطح عمل كشيده نمي نظر باقي
در تحقّـق عمـل اجتمـاعي اراده    . مصالح معتبره عملي با هويت اجتماعي اسـت 

الأصول، عمل اجتماعي قـائم بـه فـرد نيسـت و بايـد       گروهي دخيل بوده و علي
ها منجـر بـه وضـع     در اين گونه تصميم عدم تمركز. تظاهر اجتماعي داشته باشد

  هرج و مرج شده و مساوق با عدم تدبير خواهد بود.
تـوان همچـون مسـئله تقليـد از مرجعيـت       مي ممكن است تصور شود كه
. توان مسئله را به مجموعه فقهـا ارجـاع داد   مي فقهي در بخشي از ابواب فقه،
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اما، در عالم واقع، در اين موارد اختلاف نظـر ميـان عالمـان نيـز گريزناپـذير      
لازم است يك مرجعِ فصل الخطاب، نظري نهايي بـراي ورود   بنابرايناست؛ 

به همين جهت است . به حوزه عمل اختيار كند و اين همان ولايت فقيه است
ضرورت حكومت اسلامي را » ليقُوم النَّاس بِالْقسط«كه فقهاي بسياري از كريمه 

اند كـه  در واقع، خطابات ناظر به مصالح عمومي خطاباتي. نتيجه گرفته بودند
التزام به مفاد آنها تنها در صورتي ممكن است كه جامعه به مثابه يـك واحـد،   
آن را يك تكليف مبرمج به شمار آورد و با يـك برنامـه واحـد بـه آن عمـل      

براي حفظ مصالح عمومي جز در قالـب حكـم    تكليف الزامي بنابرايننمايد؛ 
  .حكومتي قابل تبيين نيست

  تبيين و تعيين شواهد حفظ و تضييع مصالح. 3ـ2
شود معيار ظهر شرعي زوال آفتاب است؛ با همـان فهـم    مي وقتي به مكلف گفته

توانـد ايـن موضـوع را     مـي  عرفي و عادي و با كمك حواس خـود، بـه راحتـي   
ئل باب عبادات و معاملات وضع چنين است؛ ولـي  تشخيص دهد. در عمده مسا

در باب سياسات وضع چنين نيست. تشخيص وضع سياسي كاري بسيار سـخت  
مـثلاً در عرصـه سياسـت،     ؛بوده و چه بسا حتي كارشناسان نيز در آن خطا كنند

سياستمداران بايد قصد دشمن را با دقت بسيار خوبي حدس بزنند؛ ولـي بسـيار   
ماننـد. هـم    مـي  بيني حمله گسترده دشمن نيز عاجزاز پيش آيد كه حتي مي پيش

چنين، از آنجا كه جدي گرفتن هر احتمالي نسبت بـه يـك موضـوع در عرصـه     
مـردان در  سياست، مستلزم صرف هزينه سنگيني است؛ اختلاف نظر ميان دولـت 

  اين مورد امري عجيب نيست.
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بينـي  پـيش در عرصه مصالح عمومي نيز وضـع چنـان اسـت. بـراي نمونـه،      
هاي نظري اسـت؛ ولـي هـم     هاي عظيم ملي مستلزم چارچوب موفقيت در طرح

هاي نظري از سطح درك عرفي بسيار فراتر اسـت و هـم در    خود اين چارچوب
اصل انتخاب چارچوب مناسب و نيـز تحليـل اطلاعـات بـر اسـاس چـارچوب       

تحـول  انتخاب شده، اختلاف نظر شديد است. نمونه اين مشكل اخيراً در طـرح  
؛ ولـي  كردند مي بينياقتصادي مشاهده شد. برخي اين طرح را بسيار موفق پيش

بلكـه   ،هاي مـالي عظـيم را داشـتند    بيني بحرانتنها پيش در مقابل برخي ديگر، نه
  ديدند. مي اصل نظام را نيز در خطر

ر اسـاس       در مورد حفظ و تضييع مصالح پرسشـي اساسـي وجـود دارد: بـ
يد درباره حفظ يا تضييع مصالح بايد تصـميم گرفتـه   كدام چارچوب نظري با

اي  شود؟ براي نمونه، در شرايطي كه تلاش براي دستيابي به تكنولوژي هسـته 
را حفـظ   سـو  يـك تـوان   مي ها همراه است؛ با چه ملاكي ها و تهديد با تحريم

جنـگ و صـلح   ميـان   نظام و طرف ديگر را تضييع نظام خواند؟ يا در انتخاب
توان گفت سويي حفظ نظام اسـت   مي سياسي متنوع، با كدام معياردر شرايط 

هـاي اساسـي    و سوي ديگر تضييع نظام؟ در اين مقام، يكي ديگر از كـارويژه 
  شود. مي ولايت فقيه ديده

ها امري شايع ميان اهل سياست است؛ ولي در  اختلاف نظر در اين چارچوب
در نهايت بايد همگـان بـه يـك    توان اين اختلافات را راه داد و  نمي عرصه عمل

شناسي رأي التزام عملي داشته باشند. در اين مقام، ولايت فقيه در حوزه موضوع
چـون حكـم   شناسـي هـم  يابد و اين نكته مهمي اسـت. ايـن موضـوع    مي جريان

  شود. مي حكومتي، مشروعيت داشته و تبعيت از آن با همان ادله ثابت
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  تبرهترجيح در مقام تزاحم مصالح مع. 3ـ3
در اصطلاح اصولي ان، دو گونه تزاحم معرفي شده است: تزاحم امتثالي، تـزاحم  

نـوع سـومي از    صدرشهيد  .)354، ص3، ج1417موسوي خويى،  ر.ك:(ملاكي 
). 203، ص4، ج1417كنـد (صـدر،    مي تزاحم به نام تزاحم حفظي را نيز معرفي

سـت و از تـزاحم   در هر دو يا سه گونه تزاحم، موضوع تـزاحم تنهـا تكـاليف ا   
ولـي فقـه بـه تكـاليف و     . حقوق يا تكاليف و حقوق سخن به ميان نيامده است

پردازد و لازم است ملاكات رفع تزاحم در  مي حقوق دو شخص در برابر هم نيز
جندب كه مصدر حكم قاعـده لاضـرر    بن اين مقام نيز بررسي شود. جريان سمرة

  ق است.شود، يك نمونه روشن از تزاحم حقو مي شمرده
روابط ميان اشخاص در موضوع آن اهميت بسـياري  كه  در حوزه سياست

تري قابـل شناسـايي اسـت. زنـدگي اجتمـاعي       هاي بسيار پيچيده دارد، تزاحم
. علاوه بر ايـن، از آنجـا كـه    استه اي در هم تنيده از روابط ميان انسان شبكه

در برابـر   زندگي بشر تحت هدايت غرايز نيست و براي هر كنش يا واكنشـي 
هـاي   هاي محيطي خود بايـد تصـميم بگيـرد، زنـدگي او پيچيـدگي      در پديده

فراواني دارد. در اين جامعه او براي انجام بسياري از كارها با موانع متعـددي  
در وضع اولـي، افـراد جامعـه هريـك در اسـتفاده از منـابع        روبرو است. مثلاً

در جامعه بشـري   بنابرايند؛ انطبيعي و امكانات محيط با ديگران در يك رتبه
علاوه بـر تـزاحم ميـان    چنين، اينكه  هم تزاحم منافع امري گريزناپذير است.

منافع افراد، تزاحم ميان تكاليف يا تزاحم حقـوق و تكـاليف بـا هـم و ماننـد      
براي نمونـه، هئيـت حاكمـه    . اينها در زندگي اجتماعي پيشĤمدي ناگزير است

عـدالت، توسـعه توليـد،    : قتصاد لحاظ نمايدمكلف است امور متنوعي را در ا
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همچنـين، در حـوزه   . هـا  جويي و ديگر امور ماننـد آن سودآوري، رفاه، صرفه
عـدالت، امنيـت، آزادي، اقتـدار    : سياست نيز امور متنوعي را بايد لحاظ نمايد

از طـرف ديگـر، كـاملاً روشـن     . هـا  الملل و امور ديگري جز آندر حوزه بين
در حيات دهد و  مي هاي بسياري ميان آنها روي مل تزاحماست كه در مقام ع

  سياسي تنوع و كثرت تزاحم، عادي و عدم تزاحم يك استثناست.
اي كـلان   توان برنامه نمي ها به حدي است كه بسامد وقوعي اين نحوه تزاحم

ها طراحـي كـرد. در روابـط     هاي متنوعي از اين تزاحم بدون در نظر گرفتن گونه
اسي، علاوه بر تزاحم تكاليف، تزاحم حقوق و نيـز تـزاحم حـقّ بـا     اجتماعي سي

تكليف هم معنا دارد. هم چنين، تزاحم تنها در تكاليف و حقوق شـخص واحـد   
شود. بلكه ممكن است تكليف يا حقّ يك شخص با تكليف يا حـقّ   نمي تعريف

ديگري دچار تزاحم شود. هم چنين، در فقـه سياسـي حقـوق و تكـاليف بـراي      
ين فقهي، تعريف شوند و اين عناوين ممكن است تنها به شخصي اعتبـاري  عناو

و نه شخصي تعلّق داشته باشد. ممكن است اين تزاحم ميان تكاليف يـا حقـوق   
دو شخص، دو شخصي باشد كه يكي به شخصي حقيقـي تعلّـق دارد و ديگـري    

ف يا به شخصي اعتباري. هم چنين، ممكن است اين تزاحم در مرتبه امتثال تكلي
  تحقق حقّ باشد و نيز ممكن است در مرتبه ملاك تكليف يا حقّ باشد.

ها در حوزه كلان سياسي، تزاحم ميان مصـالح عامـه اسـت.     تزاحم ترين مهم
تزاحم ميان حفظ دين، حفظ نظام، حفظ نفس محترمه، حفظ عرض و حفظ مال 
در اين حوزه بسيار عادي است. اگرچه شديدترين شكل تزاحم ايـن مصـالح در   

 شود؛ ولي در غيرجنگ نيز همواره با تـزاحم ميـان ايـن امـور     مي ها پديدار جنگ
ايـم كـه بسـيار     هـا مواجـه   ايم. به ويژه در جنگ نرم با اشـكالي از تـزاحم   مواجه
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شود كه اين مصالح بـا ترتيـب    مي تر است. هم چنين، اگرچه گاهي تصور پيچيده
حفظ دين، حفظ نظام، حفظ نفس محترمه، حفظ عرض و حفظ مال بر هم تقدم 

ت هماهنـگ نيسـت.   دارند؛ ولي اين نحوه قواعد ساده با پيچيدگي عـالم سياس ـ 
اين نوشـتار  اند. گونهاي چون تقدم مصالح جمعي بر فردي نيز همين قواعد ساده

گي و كشف ملاكات ترجيح در تزاحم اين مصالح نيست؛ در پي تبيين اين پيچيد
آيـد تـا در    مـي  هاي اجرايـي لازم  كه براي چنين وضعي برنامه كند مي اشارهولي 

-اين همان فنـون بهينـه  . يشترين بهره به دست آيدمقام تزاحم با كمترين هزينه، ب
رسد روش  مي سازي است كه در دانش مديريت مورد توجه است و البته به نظر

  .عقلاي عالم نيز چنين است
اما هم چون مسئله پيشين، يعني تبيين و تعيين شواهد حفظ و تضييع مصالح 

بلكـه  . ناسـان ارجـاع داد  توان در مرتبه اجرا، مسئله را به عموم يا كارش نمي عام،
هاي  لازم است هم براي تبيين ملاكات كلي رفع تزاحم و هم براي طراحي برنامه

بـراي مقـام ولايـت فقيـه     . اجرايي رفع تزاحم، يك مقام فصـل الخطـاب باشـد   
مشروعيت تصرف در حقوق ديگران بـراي اداره جامعـه تفـويض شـده اسـت؛      

  .رجيح در مقام تزاحم ولايت فقيه استتنها مقام مشروع براي تبيين و ت بنابراين

  هاي كلان شرعي ولايت فقيه و سياست. 4
نافيه معنا شـده اسـت. بـر    » لا«بنابر مشهور، » لاضرر و لاضرار«در عبارتي چون 

اين اساس، يك معناي مشهور پذيرفته شده براي اين عبارت اين است كـه هـيچ   
ت؛ ولـي دو مفـاد   حكم ضرري تشريع نشده است. سياق ايـن معنـا خبـري اس ـ   

احكام اسـلام نبايـد ضـرري تفسـير شـوند؛       .1انشايي از آن قابل اصطياد است: 
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اي اجرا شوند كـه بـه ضـرر منجـر شـود. در بـاب        احكام اسلام نبايد به گونه .2
قواعدي چون نفي حرج و نفي سبيل نيـز همـين امـر برقـرار اسـت. مفـاد ايـن        

ي را دربـر نـدارد؛ ولـي نظمـي     خطابات؛ خود به خود، هيچ امر يـا نهـي مسـتقل   
هاي كـلان شـرعي    كند. مراد از سياست مي دار را براي احكام شرعي ايجادجهت

  قواعد حاصل از اين نحوه خطابات است.
-در فقه سابقه ندارد؛ ولي موارد آن در فقه بـي » سياست كلان شرعي«عنوان 

سـت.  شـده ا  تأسـيس سابقه نيست. فقه سياسي براي سامان شرعي عمل سياسي 
شـود؛ بلكـه ايـن قـوانين      نمي اين سامان تنها در قواعدي با نظمي خنثي خلاصه

كند. ايـن جهـت،    مي تحت قواعدي كلان قرار دارند كه جهتي را بر آنها تحميل
هاي كلان شرعي از خطابات شـرعي قابـل اسـتنباط و اصـطياد      در قالب سياست

در قالـب مصـالح نيـز     است. اين خطابات، شامل امر يا نهي خاصي نبوده و نيـز 
  قابل بيان نيستند.

موضوع سياست كلان شرعي و مصلحت معتبره، هر دو، پيامد فعل است؛ نه 
ايـن دو وجـود دارد. قالـب نحـوي بيـان      ميـان   نفس فعل؛ ولي دو تفاوت عمده

إخبار است؛ نه انشا؛ در حالي معمولاً هاي كلان شرعي  خطابات ناظر به سياست
بــه مصــالح معتبــره انشــا امــري اســت. إخبارهــا از كــه قالــب نحــوي تكليــف 

دهند كه در مقام ربوبيـت در تشـريع احكـام لحـاظ شـده       مي هايي خبر سياست
شـود؛   مـي  است. مصلحت معتبره به مثابه مناط اعتبار شده و از آن حكـم تفريـع  

 شـود؛ بلكـه جهتـي كلـي را نشـان      نمـي  ولي سياست كلان به مثابه مناط اعتبـار 
يان حيات ديني بايد به سمت آن باشد و احكام فرعيه چنان اجـرا  دهد كه جر مي

شــوند كــه در نهايــت موضــوع آن سياســت توســعه يابــد. بــه عبــارتي دقيــق،  
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انـد؛  نگاري و مديريت فقهـي هاي كلان شرعي قواعدي فقهي براي آينده سياست
هاي كلان شرعي هم در عمليات استنباط و هم در اجراي احكام  سياست بنابراين

انــد: هــاي كــلان شــرعي دو گونــه بــر ســاير احكــام حكومــت دارنــد. سياســت
  هاي كلان سلبي. هاي كلان ايجابي و سياست سياست

انـد، نيـز در حكـم     كبراي احكام ثانوي كـه در فقـه كـاملاً شـناخته شـده     
انـد؛ ولـي مفـاد آنهـا سـلبي اسـت. قواعـدي چـون         هاي كلان شرعي سياست

الممتنـع  «، »الضـرورات تبـيح المحظـورات   « ،»نفي سبيل«، »لاحرج«، »لاضرر«
و تقيه كـه در   »الميسور لايسقط بالمعسور«، »اضطرار«، »عادة كالممتنع حقيقة

انـد.  هـاي كـلان شـرعي سـلبي     انـد؛ از سياسـت  فقه نيز كـاملاً شـناخته شـده   
هاي كلان شرعي ايجابي در فقه سابقه صريحي ندارند؛ ولي با عنـوان   سياست

ها با استناد بـه   اند. به نظر نگارنده اين سياست به كار رفتهمذاق شارع در فقه 
نـد و نيـازي نيسـت بـا عنـوان مـبهم مـذاق        ا منابع و مدارك فقهي قابل اثبات

هـا را در حـوزه    اي از اين سياسـت  شريعت از آنها ياد شود. نگارنده مجموعه
سـعه  بـرد: تو  مـي  فقه سياسي شناسايي كرده است كه در اينجا بدون اثبات نام

- بهـره مداري، حفظ و توسعه عزت، توسعه چرخه ثروت، پرهزينه و كـم دين
  مداري.سازي و زيباسازي دينسازي كفر و نفاق و بالاخره آسان

هـا در قالـب عمـل اجتمـاعي ممكـن       در حوزه سياست، جريان اين سياست
 ها، اجراي فقه سياسي را تحت سـازماني خـاص در   است. در واقع، اين سياست

ند و اين سازمان نياز به تمركز در تدبير و نهاد مسئول دارد. نهـاد مسـئول   آور مي
تعيين نظريه برگزيده از ميان نظريات متعدد در تبيين  .1دو كارويژه اساسي دارد: 

تبيين و تعيين شواهد توسعه و تضييع هريك از اين  .2ها؛  هريك از اين سياست
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كلان شرعي و مصـالح معتبـره    هاي ها. نكته مهم در باب نسبت سياست سياست
هاي كلان شـرعي   اين است كه تفريع هر حكمي از مصالح معتبره تحت سياست

  مشروعيت خواهد داشت.

  حكم حكومتي. 5
در اينجا مناسب است به ماهيت حكم حكومتي نيـز اشـاره شـود كـه عمـده      

االله  تمرحوم آي ـ. شود مي هاي سياسي ولايت فقيه در قالب آن اجرايي كارويژه
فتوا عبارت است كه حكم : «نويسد مي خويي در فرق ميان فتوا و حكم ولايي

كلي فرعي استنباط شده از ادله خودش؛ ولي حكم ولايي بـراي كسـي اسـت    
، 3، ج1416موسـوي خـويي،   » (ولايت بـر امـر و نهـي در امـور مباحـه دارد     

  :نويسد مي ؛ ولي شهيد اول، در فرق ميان اين دو چنين)436ص
اخباري از خداي تعالي است مبني بر اينكه حكم وي در اين قضيه فتوا تنها 

چنين است؛ ولـي حكـم انشـاي اطـلاق يـا الزامـي در مسـائل اجتهـادي و         
اند؛ ولـي مـدارك در   غيراجتهادي است كه دو خصم بر سر آن با هم دشمن

  ).320، ص1، ج]تابي[آن به هم نزديك است (عاملي، 
ولي فقيه در مقام افتا تنهـا يـك   ، شود مي هاگرچه به صورت حكم نگاشت افتو

حكـم خـدا   : «مانـد  مي در واقع، در هر فتوايي يك عبارت نانوشته. واسطه است
به همين جهت، تخلف از فتوا، به هيچ وجه تخلف از حكم ...».  عبارت است از
؛ ولي حكم ولايي، استواسطه تخلف از حكم خد آيد؛ بلكه بي نمي فقيه به شمار

فقيـه   تخلـف از فرمـان خـود ولـي     ئاًولي فقيه است و تخلف از آن ابتداانشاي 
 تأكيـد اي است كه فقيهان ديگري چون صاحب جواهر نيز بر آن  اين نكته. است
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؛ ولـي  )494، ص1425مكارم شـيرازى،   / 403، ص21، ج1404نجفى، (اند  كرده
 ـ كـه  چنـان شـود،   مي با اعتبار شرعي، تخلف از فرمان خدا شمرده اره حكـم  درب

يا أَيها الَّذينَ آمنُوا أَطيعوا اللَّه و : «آمده است و اهل بيت حكومتي رسول خدا
 حكم حكومتي فقيه در صـحيحه  و درباره )59: نساء( »أَطيعوا الرَّسولَ و أُولي الْأمَرِ
 ـفَإِذَا حكم بحِكمنَا فَلمَ يقبْلهْ منهْ، : «عمربن حنظله آمده است ه فَإنَِّما استَخَف بحِكمِ اللّ

، 1، ج1429كليني، » (بِاللهّ الشِّرْك حد على وهو اللهّ علىَ الرَّاد عليَنَا والرَّاد رد، وعليَنَا
ترجيح دارد كه فتوا  خويي االله آيتبنابراين رأي شهيد اول بر مرحوم  *؛)169ص

  .داند مي بررا نه از جنس حكم، بلكه از جنس خ
. در عبارت مرحوم خويي، حوزه حكم ولايي امور مباح دانسـته شـده اسـت   

رسد نه حكـم قضـايي و نـه     مي اين قيد براي حكم ولايي وجهي ندارد و به نظر
رسد ولايت پدر بر فرزند نيـز   مي حتي به نظر. شود نمي حكم حكومتي را شامل

ولايي را اموري دانسته كه در از اين حد فراتر باشد؛ ولي شهيد اول حوزه حكم 
با اين بيان، وي اگرچه حكم ولايـي را از حـدود قضـا    . آنها تخاصم وجود دارد

دهد كه حكـم ولايـي بـه محـدوده مباحـات       مي برد؛ ولي نشان نمي چندان فراتر
: تعريف صاحب جواهر از حكم ولايي اين نقيصه را نـدارد . محدود نكرده است

اي دربـاره حكمـي شـرعي اسـت كـه بـه واقعـه         همانا حكم انشاي سخن ويژه«
  ).403، ص21، ج1404نجفى، » (مخصوصي تعلق دارد

                                                       
 واژه» بِحكمنَـا «ويژه در پاورقي همين صفحه، اشاره شده كـه در برخـي نسـخ، بـه جـاي       به *

 آمده است.» بِحكمه«يا » بِحكمٍ«
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 در تعريف خود، حكم را مقيد بـه مصـالح معـاش    شهيد اولكه نكته ديگر اين
اي كه در عبارت مرحوم خـويي   نكته، كند مي كند و آن را از مصالح معاد جدا مي

دات است كه در آنها مكلـف بـا   كردن عبا مراد وي جدا. و صاحب جواهر نيست
در . شـود؛ ولـي ايـن قيـد چنـدان كارسـاز نيسـت        نمـي  ء ذمـه حكم حاكم بري

؛ شـود  نمي مكلف در نفس الامر با حكم حاكم حاصل غيرعبادات نيز برائت ذمه
، جعلي يا يمين كـذب حكـم بـه تصـرف مـالي داد      مثلاً اگر حاكم بر اساس بينه

در حـالي كـه ايـن موضـوع بـه      ، كند نمي الامري آن تصرف تغييريحرمت نفس
  .عبادات مربوط نيست

رسـد تعريـف مرحـوم صـاحب جـواهر       مي سه تعريف، به نظر ميان در مقايسه
حكمي شرعي است كه  اي درباره همانا حكم انشاي سخن ويژه: «تعريف بهتر باشد

بيـان   كه چنان؛ ولي اين سخن نيز جامع نيست؛ زيرا »مخصوصي تعلق دارد به واقعه
شود و نيز حكم شـرعي بـر    مي شناسي نيزموضوع شد، حكم حكومتي شامل حوزه

شـرعي اطـلاق    هرچند بر مصالح معتبره، شود نمي هاي كلان شرعي اطلاق سياست
فقـه، حكـم حكـومتي     فقيـه بـراي اقامـه    رسد در برنامه مي در مجموع به نظر. شود

  .شود مي وي به مكلف ابلاغاي كه توسط  عبارت است از اجزاي چنين برنامه

  گيري نتيجه
هاي ولايـت فقيـه نگـاه شـده،      در اين نوشتار، از منظر كلامي و فقهي به كارويژه

تأمين مشـروعيت  . 1سياسي اساسي براي ولايت فقيه بررسي شد:  چهار كارويژه
 حفظ مصـالح عاليـه  . 3 ؛تنجيز احكام اجتماعي و سياسي شرعي .2 ؛نظام سياسي

  هاي كلان شرعي. جراي سياستا. 4 ؛شرعي
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هاي اساسي ولايت فقيه  پس مشروعيت بخشي به اصل نظام يكي از كارويژه
شود و دولتي كه فقيـه   مي مشروعيت اصل حكومت با ولايت فقيه تعريف. است

  .در رأس آن نباشد، نامشروع است
تصـرف  . شـود  مي مشروعيت تصدي مناصب حكومتي به ولايت فقيه ارجاع

  .امور حكومتي جايز نيست، مگر از باب كارگزاري براي ولي فقيه هيچ فردي در
در نظام سياسي اسلام، مشروعيت اجراي احكامي شرعي سياسي با ارجاع به 

غيبت با فقيه است؛ به تعبير ديگر، اجـراي   شود كه در دوره مي ولي فقيه حاصل
، رصـه ندارنـد  ولي فقيه است و ديگران حق ورود به ايـن ع  اين احكام بر عهده

  .مگر از باب كارگزاري وي كه مأذون از سوي او باشند
؛ سياسي، بـه مثابـه يـك كـلّ، اسـت      موضوع خطابات شرعي سياسي جامعه

تا برنامه عملياتي براي اجراي اين نحوه احكـام وجـود نداشـته باشـد و      بنابراين
يافتـه و  ها در آن مشخص نگردد، اين احكام قابليت اجـرا ن  وظايف افراد و گروه

ولي فقيـه بـه صـورت     شوند. در چنين مواردي حكم شرعي به وسيله نمي منجز
اي از  شود و هر مكلف در آن ساختار سـازه  مي ساختارمند به اجزاي خود تجزيه

  دهد و در قبال آن مسئوليت دارد. مي حكم را انجام
 شرعي، ولايت فقيه در سه موضع اساسي نقـش دارد:  در حفظ مصالح معتبره

تبيين و تعيين شواهد حفظ و تضييع مصالح، تفريع حكم مصـلحتي، تـرجيح در   
  مقام تزاحم مصالح معتبره.

هاي كلان شرعي با حكم ولايي ممكن است. ولايت فقيـه در   جريان سياست
برگزيـده از ميـان نظريـات     تعيـين نظريـه   .1اساسي دارد:  اين مورد دو كارويژه
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تبيـين و تعيـين شـواهد توسـعه و      .2 ؛هـا  استمتعدد در تبيين هريك از اين سي
  ها. تضييع هريك از اين سياست

هــاي كــلان شــرعي  تفريــع هــر حكمــي از مصــالح معتبــره تحــت سياســت
  مشروعيت دارد.

فقه، حكم حكومتي عبارت است از اجـزاي چنـين    فقيه براي اقامه در برنامه
  .شود مي اي كه توسط وي به مكلف ابلاغ برنامه
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  و مĤخذ منابع
، قـم:  2چ ؛الرسـول  العقـول عـن آل   تحـف  ؛شـعبه  بن علي بن حراني، حسنب .1

  .ق1404، جامعه مدرسين
 ـالنظام السياسـي عندالأ  أسس ؛بحراني، محمد .2 فـدك،   هÛمكتب ـ، قـم:  1چ ؛هÛمامي

  .ق1426
اسراء، ، قم: 4چ ؛ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عـدالت  عبداالله؛ جوادي آملي، .3

1383.  
تعلق خطابات شرعي سياسي به مكلف سياسـي بـر   « ؛ابوالحسن ،حسني .4

فصـلنامه علمـي پژوهشـي    ؛ »خطابات قـانوني امـام خمينـي    هاساس نظري

  .1388، 19ش  مطالعات انقلاب اسلامي،
  ق.1425، دارالتفسير، قم: 3چ ؛هÛوالقياد هÛالمرجعي ؛حسيني حائري، سيدكاظم .5
، تهـران:  1چ ؛المكاسـب  الطالـب إلـي   إيصـال  ؛حسيني شيرازي، سـيدمحمد  .6

  .]تابي[منشورات اعلمي، 
مؤسسه ، قم: 1چ ؛الأصول معارج ؛حسن بن الدين جعفر ، نجم(محقق) حلىّ .7

  .ق ،1403البيت آل
 ـ ؛حيدري، محسـن  .8 دارالـولاء  ، بيـروت:  1چ ؛الفقيـه تاريخهـا و مبانيهـا    هÛولاي

  ق.1424والنشر والتوزيع،  هÛللطباع
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 ـ -هÛتحريرالوسـيل دليل  ؛اكبر سيفي مازندراني، علي .9 ، تهـران:  2چ ؛الفقيـه  هÛولاي
  .ق ،1428مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني

مؤسسـه تنظـيم و نشـر آثـار امـام      ، قـم:  1چ ؛هÛدليـل تحريرالوسـيل  ؛ ـــــ .10
  . ،1387خميني

 ـ ؛»االله سيدحسـين شـمس   تحوار مع آي ـ« ؛شمس، سيدحسين .11 فقـه   همجل

فقـه اسـلامي بـر مـذهب اهـل       المعـارف  هÛمؤسسه دائرقم:  ؛البيت أهل
  .]تابي[، بيت

ــيدمحمدباقر  .12 ــدر، س ــم  ؛ص ــي عل ــوث ف ــول بح ــم:3؛ چ الأص ــه  ، ق مؤسس
  ق.1417،  المعارف فقه اسلامى هÛدائر

 ، قـم: 1؛ چمـال عالأ الأعمـال و عقـاب   ثـواب  ؛بابويه بن علي بن صدوق، محمد .13
  ق.1406الرضي،  دار

 هÛ،الاسـلامي  انتشـارات دارالكتـب  ، قم: 2چ ؛هÛالنعم الدين و تمام كمال؛ ـــــ .14
  .ق1395

دفتـر انتشـارات اسـلامي وابسـته بـه      ، قـم:  2چ ؛يهÛمن لايحضره الفق؛ ـــــ .15
  ق.1413جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 

دارالكتـب  ، تهـران:  4چ ؛الأحكام تهذيب ؛حسن طوسي، ابوجعفر محمدبن .16
  ق.1407، هÛسلاميالأ
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